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نظـام آمـوزش فنی‌وحرفـه‌ای ایـران، 
به‌عنـوان یکـی از ارکان کلیـدی توسـعه 
نیـروی انسـانی، بـا چالش‌هایـی جـدی 
مواجـه اسـت کـه نیازمنـد حمایـت و 

اصلاح فـوری اسـت.
ایـن نظـام کـه روزگاری قطـب سـوم 
آمـوزش کشـور در کنـار آمـوزش پایه و 
عالـی بـود، امروز بـا کاهـش اثربخشـی، 
تعطیلی برخـی کارگاه‌هـا و اجـاره آن‌ها 
مقاصـد  بـرای  خصوصـی  بخـش  بـه 
غیرآموزشـی، در تنگنا قرار گرفته اسـت. 
مرکـز  وضعیـت،  ایـن  بـارز  نمونـه 
فنی‌وحرفـه‌ای مشـیریه تهـران اسـت؛ 
مجموعـه‌ای ۲۰ هکتـاری بـا ۵۰ هـزار 
مترمربـع زیربنـا و تجهیـزات پیشـرفته 
که با بودجـه عمومـی در دهـه ۷۰ برای 
توانمندسـازی کارجویـان جنـوب تهران 
سـاخته شـد، اما به دلیل ادعای مالکیت 
خصوصـی پلمـب شـده و آینـده صدهـا 
مهارت‌جـو را بـه خطـر انداختـه اسـت. 
با این حـال، با حمایـت هدفمنـد وزارت 
تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، می‌توان این 
نظام را احیا کرد و پلی به سـوی اشـتغال 

پایدار ساخت.
نظـام  روی  پیـش  چالش‌هـای 
مهارت‌آمـوزی چندوجهی‌انـد. مـدارک 
فنی‌وحرفه‌ای با سـطوح شغلی در صنایع 
و خدمـات تخصصـی هم‌تـراز نیسـتند و 
نمی‌تواننـد مهارت‌آمـوزان را بـه مناصب 

مدیریتـی یـا تخصصـی برسـانند. 
بـرای  جامعیت‌انـد.  فاقـد  آموزش‌هـا 
مثال، یک تراشـکار تنهـا کار با دسـتگاه 
را می‌آمـوزد، امـا دانـش تحلیل مـواد یا 
کاربـرد قطعـات در صنعت بـه او آموزش 
داده نمی‌شـود. نبـود پیونـد مؤثـر میان 
آمـوزش و محیـط کار نیـز شـکاف میان 
مهارت‌آموزان و نیازهـای بازار را عمیق‌تر 

کرده اسـت. 
به‌روزرسـانی  عـدم  ایـن،  بـر  افـزون 
نویـن،  فناوری‌هـای  بـا  آموزش‌هـا 
ماننـد هـوش مصنوعـی، و بی‌توجهـی 
بـه مهارت‌هـای کشـاورزی در مناطـق 
روسـتایی، بـا توجـه بـه پیـری جمعیت 
و مهاجـرت به حاشـیه شـهرها، تهدیدی 

جـدی بـرای اقتصـاد بومـی اسـت.
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
هدفمنـد،  ابتـکارات  بـا  می‌توانـد 
ایـن چالش‌هـا را بـه فرصـت تبدیـل 
کنـد. نیازسـنجی دقیـق و منطقـه‌ای 
بـازار کار،  تقاضـای  بـرای شناسـایی 
به‌روزرسـانی محتوای آموزشـی با تمرکز 
بـر مهارت‌های آینده‌نگـر، و تقویت پیوند 
با صنعت از طریـق پلتفرم‌های دیجیتال، 

کلیدی‌انـد.  گام‌هایـی 
ایـن وزارتخانه بـا حمایت از تشـکل‌های 
کیفیـت  می‌توانـد  صنفی-تخصصـی 
آموزش‌هـا را بـا اسـتانداردهای جهانـی 
هم‌راسـتا کند. بهره‌گیری از شـرکت‌های 
دانش‌بنیـان و فضاهای کار اشـتراکی نیز 
می‌تواند بسـتری پویا برای تبـادل تجربه 

و شبکه‌سـازی حرفـه‌ای فراهـم آورد. 
افزایش بودجـه سـازمان فنی‌وحرفه‌ای و 
احیای کارگاه‌های آموزشـی، مانند مرکز 
مشـیریه، از اولویت‌های فوری است. این 
اقدامـات نه‌تنهـا از سـودجویی در برابـر 
فضاهـای آموزشـی جلوگیـری می‌کنـد، 

بلکه امیـد را بـه جوانـان بازمی‌گرداند. 
طرح‌هـای  از  تعـاون  وزارت  حمایـت 
کارآمـوزی و مشـوق‌های مالـی بـرای 
کارفرمایـان می‌توانـد نیـروی کار ماهـر 
را به بازار متصـل کند. با ایـن اصلاحات، 
نظـام مهارت‌آمـوزی ایـران می‌توانـد 
بـرای کاهـش  بـه موتـور محرکـه‌ای 
بیکاری، توانمندسـازی جوانـان و ارتقای 
رقابت‌پذیـری اقتصـاد ملی تبدیل شـود. 
آینده روشن اسـت، به شـرط آنکه امروز 

اقـدام کنیـم.

در خیابان‌های شلوغ تهران، جایی که رؤیای شغل پشت 
میزهای دانشگاهی گم شده، جوشکار جوانی با دست‌های 
پینه‌بســته، آینده‌اش را با گواهینامه‌ای مهارتی می‌سازد. 
با بیکاری جوانان که به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مدارک 
دانشــگاهی به کاغذهایی بی‌ارزش بدل شده‌اند، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهضتی خاموش اما قدرتمند، 
مهارت‌آموزی را به سلاحی برای بازپس‌گیری امید تبدیل 
کرده است. این گزارش، سفری است به قلب سیاست‌های 
مهارت‌آمــوزی ایــران، جایی کــه کارگاه‌هــای کوچک و 
کلاس‌های آموزشی، آینده‌ای نو را برای میلیون‌ها نفر رقم 
می‌زنند. آیا این انقلاب آموزشــی می‌تواند نسلی را از دام 

مدرک‌گرایی نجات دهد؟

نهضت مهارت‌آموزی
در سال ۱۳۵۹، ســازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با ادغام 
پراکنــده واحدهــای آموزشــی وزارتخانه‌هــا و نهادهــای 
مختلف شکل گرفت. این ســازمان که حالا زیر چتر وزارت 
کار فعالیت می‌کند، مأموریت عظیمی دارد: تبدیل نیروی 
کار خام به سرمایه‌ای ماهر و آماده برای بازار. از جوشکاری 
و برق صنعتی تا برنامه‌نویســی و طراحی وب، این سازمان 
بیش از ۴۰۰۰ عنوان شغلی را در برنامه‌های آموزشی خود 

گنجانده است.
تا سال ۱۴۰۳، شبکه‌ای از ۶۵۷ مرکز دولتی و حدود ۲۲ 
هزار آموزشگاه آزاد در سراسر کشور گسترده شده‌اند. این 
مراکز، ســالانه بیش از ۲ میلیون نفر را آموزش می‌دهند، 
از روستاییان سیستان و بلوچســتان گرفته تا دانشجویان 
تهرانی که از مدرک‌گرایی خســته شــده‌اند. آمارها نشان 
می‌دهد ۵۷ درصد از ایــن مهارت‌آموختگان بــه بازار کار 
راه پیــدا می‌کننــد و در رشــته‌هایی مانند آرایشــگری یا 
جوشکاری، این نرخ به ۸۰ درصد می‌رسد. این اعداد، نوید 

یک تحول خاموش را می‌دهند.
اما این نهضت فقط به اعداد خلاصه نمی‌شود. در راستای 
بیانیه گام دوم انقــاب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برنامــه‌ای بلندپروازانه را آغاز کرده اســت: »مهارت‌آموزی 

برای همه.«
 از برگزاری اردوهای عمیق مهارتی برای ســربازان وظیفه 
تا آمــوزش زنان خانــه‌دار در مناطق محــروم، این طرح‌ها 
تلاش دارند تا هیچ‌کس از قطار توســعه جــا نماند. حتی 
زندانیان نیز در این برنامه سهمی دارند، با کارگاه‌هایی که 
نه‌تنها مهارت، بلکه امید به بازگشــت به جامعه را به آن‌ها 

هدیه می‌دهد.

آموزش در دنیای واقعی
یکــی از درخشــان‌ترین ابتــکارات وزارت کار، طــرح 
»مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار« اســت. در این طرح، 
کارآموزان به جای کلاس‌های خشــک تئوریک، مستقیماً 
به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها فرســتاده می‌شــوند تــا در کنار 
استادکاران، فوت‌وفن کار را بیاموزند. نتیجه؟ بیش از ۵۰ 
درصد از این افراد در همان واحدهای تولیدی اســتخدام 

می‌شوند.
داستان رضا، جوانی ۲۴ ساله از کرج، نمونه‌ای از موفقیت 
این طرح اســت. او که پس از دو ســال بیکاری، ناامید از 
یافتن شغل بود، در یک کارگاه جوشکاری دوره دید. حالا، 
نه‌تنها استخدام شــده، بلکه کارگاه خودش را راه‌اندازی 
کرده اســت. »این گواهینامه به مــن اعتمادبه‌نفس داد،« 
رضا می‌گوید، در حالی که جرقه‌های جوشکاری، صورتش 
را روشن می‌کنند. چنین داستان‌هایی، گواهی بر این ادعا 

هستند که مهارت، کلید قفل‌های بسته است.

نوآوری در آموزش
جهان تغییــر کرده؛ همچنیــن نیازهای بــازار کار. وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی نیز این موضــوع را به‌خوبی 
درک کرده اســت. از ســال ۱۴۰۰، طرح‌های نوآورانه‌ای 
مانند »کهاد« )کسب مهارت‌های حرفه‌ای از دانشگاه( برای 
آموزش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بیکار راه‌اندازی شده 

است. این طرح، پلی بین دانشگاه و صنعت برقرار ساخته 
و به دانشجویان کمک می‌کند تا پیش از فارغ‌التحصیلی، 

مهارت‌های کاربردی بیاموزند.
همزمــان، آمــوزش هیبریــدی – ترکیبــی از کلاس‌های 
حضوری و آنلاین – به میــدان آمده اســت. در دورانی که 
فناوری دیجیتال حرف اول را می‌زند، این رویکرد به جوانان 
اجازه می‌دهد تا از هر کجای کشور، به دوره‌های آموزشی 
دسترسی داشــته باشــند. دوره‌های برنامه‌نویسی، تولید 
محتوای دیجیتال و حتی هوش مصنوعی، حالا در ســبد 
آموزشی ســازمان فنی و حرفه‌ای جای دارند. این تحول، 
نشان‌دهنده تلاشی اســت برای آماده‌ســازی ایران برای 

اقتصاد قرن بیست‌ویکم.
عــاوه بــر ایــن، وزارت کار نگاهــی جهانــی نیــز دارد. 
تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای روســیه، هند، عراق و آلمان 
برای تبادل مربی، آموزش مشــترک و به‌رسمیت‌شناختن 
گواهینامه‌هــای ایرانی امضا شــده‌اند. این »دیپلماســی 
مهارت« می‌تواند درهای جدیدی را برای نیروی کار ایرانی 

در بازارهای بین‌المللی بگشاید.

چالش‌های پیش رو
با وجود این دستاوردها، مسیر مهارت‌آموزی در ایران هموار 
نیست. کمبود بودجه یکی از بزرگ‌ترین موانع است؛ تنها ۸ 
درصد از بودجه آموزش کشور به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 

اختصاص دارد. بسیاری از مراکز با تجهیزات قدیمی کار 
می‌کنند و مربیان متخصص؛ به‌ویژه در حوزه فناوری‌های 

نوین، کمیابند.
فرهنــگ مدرک‌گرایی نیــز همچنان ســایه‌ای ســنگین 
دارد. در جامعــه‌ای که مدرک دانشــگاهی هنوز به‌عنوان 
معیاری برای موفقیت دیده می‌شــود، بسیاری از جوانان 
به آموزش‌های مهارتی بی‌اعتنا هستند. این نگرش، همراه 
با ناهماهنگی بین نهادهای مختلــف – از وزارت آموزش و 
پرورش تا سازمان‌های صنفی – باعث شده تا منابع پراکنده 

و فرصت‌ها از دست بروند.
همکاری با بخش خصوصی، هرچند گامــی مثبت بوده، 
اما کافی نیست. آموزشگاه‌های آزاد که حالا بخش بزرگی 
از بار آمــوزش را بــه دوش می‌کشــند، گاه از نظر کیفیت 
ناهمگون‌انــد. و در حالــی کــه ســازمان بین‌المللی کار 
)ILO( و یونسکو به ایران کمک کرده‌اند، استانداردسازی 

آموزش‌ها همچنان چالشی بزرگ است.

آینده‌ای با مهارت
آینــده مهارت‌آمــوزی در ایران، به‌شــرط رفع ایــن موانع، 
روشن اســت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر 
تجربه‌های گذشته، می‌تواند به الگویی در منطقه تبدیل 
شود. گسترش آموزش‌های دیجیتال، تقویت همکاری‌های 
بین‌المللی و فرهنگ‌ســازی برای ارزش‌گذاری به مهارت 

به‌جای مدرک، گام‌های بعدی هستند.
داســتان مهارت‌آموزی در ایران، داســتانی است از 
امیــد و پشــتکار. از کارگاه‌های کوچک در حاشــیه 
شهرها تا کلاس‌های آنلاین در روستاهای دورافتاده، 
این انقلاب خاموش، زندگی میلیون‌هــا نفر را تغییر 
داده اســت. برای زینب، مادری که حالا با یادگیری 
آرایشــگری، نــان‌آور خانه‌اش شــده یا برای ســعید، 
برنامه‌نویسی که از یک دوره آنلاین به یک استارتاپ 
پیوســته، مهارت‌آموزی چیزی فراتر از یک سیاســت 
دولتی است – این مسیری است به سوی خودباوری 

و آینده‌ای بهتر.
چشــم‌انداز ۲۰۴۵ ایران، در گرو جوانانی اســت که نه با 
مدرک، بلکه با مهارت، آینده را می‌سازند. وزارت کار با همه 
چالش‌هایش، در این مسیر تنها نیست. بخش خصوصی، 
دانشــگاه‌ها و خود مردم، همگی باید دســت به دست هم 
دهند تا این نهضت بــه ثمر نهایی برســد. مهارت‌آموزی، 
نه‌تنها راهی برای اشــتغال، بلکه کلیدی برای بازســازی 

اعتماد به نفس یک ملت است.

وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی با 
گسترش نهضت 

مهارت‌آموزی و 
ایجاد فرصت‌های 

آموزشی جدید 
در تلاش است تا 

بیکاری جوانان 
را کاهش و آینده 

شغلی آنها را 
تضمین کند

O P I N I O N
انقلاب مهارت‌‌آموزی در ایرانیادداشت

در حالی که بیکاری جوانان کشور را به چالش کشیده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهضتی خاموش، مهارت‌آموزی را به ابزاری برای 
بازسازی امید و اشتغال تبدیل کرده است

در کافه‌ای شلوغ در تهران، سعیده ۲۵ ســاله فنجان قهوه‌اش را به لب می‌برد، در 
حالی که مدرک حسابداری‌اش در کشوی خانه خاک می‌خورد. ماه‌ها برای یادگیری 
مهارت‌های مالیاتی در دوره‌های سازمان فنی‌وحرفه‌ای وقت گذاشته، اما هر مصاحبه 
شغلی با همان پاسخ ناامیدکننده تمام می‌شود: »باید تجربه واقعی داشته باشی.« 
اما وقتی کسی به تو فرصت کار نمی‌دهد، تجربه را از کجا بیاوری؟ این پارادوکس، 
قلب نسل جوان ایران را نشانه گرفته است؛ نســلی مجهز به مدارک دانشگاهی و 
آرزوهای بزرگ، اما گرفتار در بازاری که آنچــه آنها عرضه می‌کنند، نمی‌خواهد. به 
بحران »ناترازی مهارتی« خوش آمدید، جایی که نزدیــک به ۶۰ درصد جویندگان 
کار در چرخه‌ای معیوب از بیکاری گرفتارند و کارفرمایان برای یافتن نیروی ماهر به 
ستوه آمده‌اند. نرخ بیکاری در ایران، به‌ویژه میان جوانان تحصیل‌کرده، همچنان بالا 
است. با این حال، کارفرمایان در صنایع مختلف – از تولید تا مد و طراحی – از کمبود 
نیروی متخصص شکایت دارند. این پدیده که کارشناسان آن را »ناترازی مهارتی« 
می‌نامند، به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران بدل شده است. شکاف میان آنچه 
جوانان می‌آموزند و آنچه بازار کار طلب می‌کند، هر روز عمیق‌تر می‌شود و پیامدهایش 
ترســناک اســت: بیکاری طولانی‌مدت، مهاجرت نخبگان و تهدیدی جدی برای 
رقابت‌پذیری اقتصاد کشور. این گزارش با روایت‌هایی از جویندگان کار، کارفرمایان 
و کارشناسان، این بحران را می‌شکافد و می‌پرسد: آیا ایران می‌تواند این شکاف را 

پیش از آنکه دیر شود، پر کند؟

مدارک بی‌سرانجام
دکتر علی موحدی، استاد اقتصاد کار دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل را صریح 
بیان می‌کند: »دانشــگاه‌های مــا فارغ‌التحصیلانی تربیت می‌کننــد که غرق در 
تئوری‌اند، اما از مهارت‌های عملی محرومند.« او معتقد است نظام آموزش عالی ایران 
با نیازهای بازار کار در حال تحول، هم‌راستا نیست. هر سال هزاران جوان با مدارک 
حسابداری، مهندسی یا طراحی فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما دانش‌شان یا قدیمی 
است یا بی‌ربط. بیش از ۵۱ درصد جوانان بیکار، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌اند – آماری 
که از سال ۱۳۹۱ تا کنون ۱۹ درصد رشد کرده است. برای بسیاری، وعده آموزش 

به‌عنوان بلیتی برای موفقیت، شبیه عهدی شکسته است.
ســعیده که وقت و هزینه‌اش را صرف دوره مالیاتی ســازمان فنی‌وحرفه‌ای کرده، 
می‌گوید: »آموزش‌ها جامع بودند، اما کارفرماها تجربه عملی می‌خواهند. من تازه 

مهارت یاد گرفته‌ام، تجربه را از کجا بیاورم؟ انگار هیچ‌چیز کافی نیست.« این حس 
سرخوردگی در میان مهارت‌آموزان فراگیر است. بهنام عبداللهی، مهندس مکانیک 
و مهارت‌آموز جوشکاری صنعتی، معتقد اســت آموزش‌ها با نیازهای واقعی صنایع 
فاصله دارد: »توی کارگاه، جوشکاری پایه یادمان دادند، اما کارخانه‌ها دستگاه‌های 
پیشرفته دارند که کار با آنها را به ما نیاموختند. باید از صفر در محیط کار یاد بگیری، 

که آن هم به‌ندرت پیش می‌آید، چون کارفرماها وقت ندارند.«

شکاف آموزش و صنعت
سحر دوستی، هنرآموز طراحی لباس، از نبود ارتباط میان آموزش و بازار کار گلایه 
دارد: »ما طراحی یاد می‌گیریم، اما از تولید صنعتی، بازاریابی یا فروش چیزی به ما 
نمی‌گویند. وقتی می‌خواهی وارد بازار شوی، نمی‌دانی از کجا شروع کنی. خیلی 
از هم‌کلاسی‌هایم بیکارند یا کار غیرمرتبط می‌کنند.« او به ضعف آموزش‌های عملی 
اشاره می‌کند: »اساتید بیشتر روی مباحث تئوری تمرکز دارند. ممکن است ساعت‌ها 
درباره تاریخچه طراحی لباس حرف بزنند، اما وقتی نوبت به دوخت یا شناخت پارچه 

می‌رسد، امکانات کارگاه‌ها محدود است یا اصلًا فرصت تمرین نداریم.«
ســحر همچنین از نبود فرصت‌های کارآموزی واقعی می‌گوید: »در طول تحصیل، 
به‌ندرت ما را به کارگاه‌های واقعی بردند یا پــروژه عملی اجرا کردیم. همه‌چیز روی 
کاغذ بود. اگر از ابتدا تجربه عملی کنار آموزش داشتیم، الان خیلی‌ها راحت‌تر وارد 
بازار کار می‌شدند یا حتی کسب‌وکار خودشان را راه می‌انداختند.« این شکاف میان 
آموزش و نیازهای واقعی، نه‌تنها اعتماد جوانان به نظام آموزشی را سلب کرده، بلکه 

آنها را در برابر بازار کار بی‌دفاع گذاشته است.

کارفرمایان در تنگنا
این چالش فقط گریبان مهارت‌آموزان را نگرفته است. مدیر یک کارگاه تولیدی در 
جنوب تهران می‌گوید: »چندین بار نیروی فنی استخدام کردیم که مدرک و گواهی 
مهارتی داشت، اما نتوانست با تجهیزات ما کار کند. مجبور شدیم دوباره آموزش‌شان 
دهیم، که هم زمان‌بر است و هم هزینه‌بر.«  او معتقد است دوره‌های مهارتی، به‌ویژه در 
مراکز دولتی، از فناوری‌های روز عقب مانده‌اند: »دانشجوها با دستگاه‌هایی آموزش 
می‌بینند که ما شاید ده سال پیش اســتفاده می‌کردیم. این فاصله باعث می‌شود 

آمادگی لازم برای کار واقعی نداشته باشند.«

این مدیر به کمبود مهارت‌های نرم هم اشاره می‌کند: »بسیاری از نیروها کار تیمی 
بلد نیستند، در مدیریت زمان مشکل دارند یا حتی نمی‌توانند گزارش بنویسند. اینها 
در کارگاه حیاتی‌اند، اما در دوره‌ها به آنها توجهی نمی‌شود.« غلامحسین محمدی، 
رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای، با اشاره به »فقر مهارتی« در کشور می‌گوید: »از ۱.۴ 
میلیون نیروی کار، فقط ۴۰ درصد مهارت کافی برای اتصال به اشتغال دارند.« او 
هشدار می‌دهد که با تغییرات سریع بازار کار جهانی، »۴۴ درصد مهارت‌های کلیدی 

تغییر خواهد کرد« و کسانی که مهارت ندارند، عملًا حذف می‌شوند.

راه برون‌رفت کجاست؟
پرســش »چه باید کرد؟« در برابر بحران بیکاری جوانان و ناترازی مهارتی، پاسخی 
چندلایه می‌طلبد. نیازسنجی دقیق و ایجاد پیوند نظام‌مند میان آموزش و بازار کار، 
کلید حل معما است. اما چگونه؟ نخست، باید تقاضای واقعی بازار کار شناسایی 
شود. این نیازسنجی باید منطقه‌ای و بخشی باشد – نیازهای یزد صنعتی با گلستان 
کشاورزی متفاوت است. اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنفی و نهادهای محلی 
باید در این فرآیند مشارکت کنند. همچنین، آموزش‌ها باید داده‌محور و آینده‌نگر 
باشــند، با تحلیل گزارش‌های جهانی )مثل WEF وILO( و پیش‌بینی مهارت‌های 

مورد نیاز ۳ تا ۵ سال آینده.
دوم، دوره‌های آموزشی باید بر اساس شایستگی‌های واقعی مشاغل طراحی شوند، 
نه سرفصل‌های عمومی. شرکت‌ها و صنایع باید در تدوین محتوا، آموزش مربیان و 
ارزیابی مهارت‌آموزان نقش داشته باشند. پلتفرم‌های دیجیتال ملی هم می‌توانند 
با تحلیل داده‌ها، مهارت‌ها را با فرصت‌های شغلی تطبیق دهند. مشوق‌هایی مثل 
معافیت مالیاتی یا تسهیلات بیمه‌ای می‌توانند کارفرمایان را به استخدام جوانان 

ماهر ترغیب کنند.
بدون این اصلاحــات، ناترازی مهارتــی نه‌تنها بیکاری را کاهــش نمی‌دهد، بلکه 
سرخوردگی جوانان از آموزش را هم دامن می‌زند. گزارش‌ها نشان می‌دهد جوانان 
۲۳ تا ۲۷ ساله ایرانی به‌طور متوسط ۱۹ ماه در انتظار شغل می‌مانند. اگر این روند 
ادامه یابد، خطر مهاجرت نخبگان و افت رقابت‌پذیری اقتصاد جدی‌تر خواهد شد. 
ایران به نظامی پویا نیاز دارد که در آن سیاست‌گذاران، صنعت، آموزش و جامعه مدنی 
برای خلق مهارت‌های آینده هم‌افزا شوند. آیا این اراده وجود دارد، یا جوانان همچنان 

در برزخ بیکاری سرگردان خواهند ماند؟

چرا جوانان شغل پیدا نمی‌کنند؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پلتفرم‌های دیجیتال و مشوق‌های کارفرمایی، در حال مرتفع کردن ناترازی مهارتی کشور است
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